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   چکیده

از کردارهـاي رزمـی در    تم، یکسـره در میان یلان سیستان، زال بـرخلاف سـام و رس ـ  

پهلـوان، نـه در نبردگـاه کـه در پیکـرة      او در میانـۀ آن دو جهـان  . دور است نبردگاه به

. داردمـی  شـهر ارزانـی  اوژند و فراوانی را به ایرانداستانی نو و دیگرسان، اژدهایی را می

اي و بـه شـیوة   در این جستار با خوانشی تازه از داستان زال در چهارچوب نقد اسطوره

اي مایـۀ اسـطوره  اي دیگـر دربـارة بـن   توصیف و بازکاوي و با هدف فرادید نهادن انگاره

. اسـت  پهلـوانی بررسـی شـده   ستان در رزم و جهـان مایگی دپیوند زال با رودابه، تنک

اي به دست آمده این است که زال در روند دگرگـونی  آنچه از این بررسی چونان انگاره

الگـوي نخسـتینۀ خـود را در    ساخت یا کهناسه، کردار اژَدهااوژنی ژرفاسطوره به حم

اوبار، به گونۀ پیوند با رودابه، دختـر مهـرابِ اژدهـانژاد، بـه ارث     ستیز با اژدهاي مادینه

اي از بـاروري را در چنبـرة   پهلوان با شکست مهراب اژدهـانژاد کـه نمادینـه   . استبرده

بخش همچـون رسـتم   ابه و پدیدآمدن نیرویی فراوانیفرمان خود دارد، مایۀ رهایی رود

شـهر در برابـر   پهلوانی به تهمتن، یکسره پاسـدار ایـران  شود تا با واگذارشدن جهانمی

هـایی از  نماید که نشانهمی اي، چنین بر بنیاد انگاره. هاي افراسیاب اژدهانژاد شودتازش

   .است اسطورة ایزد مهر در شخصیت مهراب بازتافته
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  مقدمه 

سو شـگفتی اندیشـه و تـوان    هاي شگرف در جهان رازوارانۀ اسطوره، از یکپیچیدگی

هاي رزمی و گزارش رخدادهاي ناشناختۀ نخستینه نشـان  باستانیان را در ساخت داستان

ن امروزین را در شناخت بنیاد راستینِ آن جهانِ دهد و از دیگر سو، ناتوانی پژوهشگرامی

بـیش   اي درآمیخته باشند،اي دیگر به هر بهانههاي نژاده هرگاه با اسطورهاسطوره. نمادها

نـین  رنج پـژوهش در چ رو، دست شوند؛ از اینساز دیریاب، گرایان میبه نمادهاي افسون

نمادهـا،   تنیـدگی انبـوه رشـته   هـم در. تاي از گمان و انگاره اسمازهاي راز، همواره آمیزه

گمانی نیسـت کـه در   . آورداي پدید میهایی گوناگون از هر کنشگر ویژة اسطورهتدریاف

اي بنیادین بازگویۀ گونه شده، گاه به این پیوندستان شگرف، عنصرها یا کنشگران نمادینه

اي یگانـه  مهاند و در خویشکاري هرمزدي یا اهریمنـی خـود، بـه سرچش ـ   اي یگانههستی

اند یا پیونـد بنیادینشـان   گران چگونه و از کجا از یکدیگر جدا شدهاینکه کنش. رسند می

آشـوب اسـطوره   هاي اندیشهها بوده است، از پرسمانها و خویشکاريمایهبر پایۀ کدام بن

شـان گـاه بـا دیگرگـونی کردارهـاي      سـاختی ها از بنیان ژرفاین جدایی شخصیت. است

گونـه کـه   گردد؛ بـدین  اي نو و دیگرسان، بیش رازآلود میو سربرآوري در پیکرهپهلوانانه 

شود و با شخصیت راستین خود جدا میسو از بنپهلوان یا شخصیت حماسی ویژه، از یک

اي یابد و از دیگر سو، کنشی اسـطوره نامی دیگر، از جهان اسطوره به پهنۀ حماسه راه می

  . گذارد، به گونۀ کرداري نو و دیگرسان به نمایش میالگوییاي کهنمایهرا با بن

هـا،  توان وي را نمادي از پدیدهاي است که میدر اسطورة ملی، شخصیت زال به گونه

هاي به رمز درآمدة بسیاري دانست که در اندیشۀ نخستینۀ گـروه هنـد   ها و آرمانمایهبن

اي هـاي اسـطوره  مایـه بسـیاري از بـن  زال با داشتن . اندو ایرانی اهمیتی ویژه داشته بوده

تـرین  مرکـب «پیرامون خود و همانندي با برخی ایزدان و پهلوانان اسطورة هند و ایرانـی  

ي کـه از آنـان   قهرمانان افسانه و حماسه و اسطوره، بنا به انتظـار . شخصیت حماسه است

، ابعـاد  تـر باشـد  یابند و هرچه دامنـۀ ایـن انتظـار وسـیع    تویه میرود، شخصیتی چندمی

اي جـز بـا   چنـین پدیـده   ]...[گـردد  تر مـی تر و گستردهوجودي و کارکردشان نیز افزون

هـاي گونـاگون اسـاطیري و حماسـی و تـاریخی شـکل       ترکیب و ادغام عوامـل و پدیـده  

اي هـاي اسـطوره  او بازمانده و یادگاري است از شخصـیت . )14: 1369مختاري، ( »پذیرد نمی
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هـاي نمـادین   پهنۀ حماسۀ ملی پاي نهاده است و برخی کـنش  کهن که با نامی دیگر به

  . اي دیگر با خود به حماسه آورده استهمچون اژدهاکشی را در پیکره

در حماسۀ ملی، از میان کردارهاي رزمی، نبرد با اژدهـا و رهـایی مادینـه یـا آب، در     

رگذشـت زال  میان یلان سیستان همواره روایی داشته است؛ اما این کردار حماسـی در س 

پرسـمانی کـه در ایـن نوشـتار در چهـارچوب نقـد       . به گونۀ دیگري بازنموده شده اسـت 

توان سنت اژدهاکشی مقدس را در این است که چگونه می ،شوداي بازکاویده میاسطوره

  داستان زال بازجست؟

که شخصیت مرکب و چندوجهی زال این زمینـه   :توان گفتدر پاسخ به این پرسش می

گزارندگان اسطوره فراهم آورده اسـت تـا رزم شـگرف اژدهـااوژنی را در داسـتان و       را براي

ایـن   ،دهدآنچه این انگاره را سامان می. زندگی او به گونۀ بزم همسرخواهی دیگرگون کنند

است که کوشش زال براي شکست مهـراب کـابلی و فراچنـگ آوردن رودابـه و ایسـتادگی      

اي در برابر چنین پیوندي، بازنمود نبـرد بـا پتیـاره    - ن داردکه نژاد از اژدهایا-  مهراب کابلی

اي همچون گاو یـا دختـر را   تواند بود که همچون اژدهایان سرتاسر اسطورة ملی، مادینهمی

گـویی رزمـی آرمـانی و    . شدگی، زایش و بـاروري بازداشـته  به بند درکشیده است و از برون

مایۀ راستین ه است؛ اما داستان همچنان بندر پیکرة بزمی نوآیین رخ نمود باوري بندهشی

دسـت یازیـدنِ پهلـوانِ برنـا بـه       خویش را پاس داشته تا در فرجام نشان دهد که بار و بـرِ 

  .گونی، ارزانیِ فراوانی و پدید آمدن زمینۀ زایشی سپند استچنین رزم بزم

دهـد  مـی ها نشـان  هاي فردوسی و نیز کردار شخصیتدر داستان زال و رودابه، اشاره

مایۀ راستین آن که کوشش پهلـوان  هاي اسطورة اژدهاکشی بویژه بناي از بایستهکه پاره

هـاي  بـا چیـنش شخصـیت   . براي بازآوري باران، آب و فراوانی است، بازتاب یافتـه اسـت  

توان بدین دریافت رسـید  ساختشان در دو سوي نبردگاه، میداستان بر پایۀ ریشه و ژرف

داستان زال و رودابه بازگفتی نمادین از رهـایی رسـتم از بنـد اژدهـا     که آرمان فرجامین 

هـاي  داسـتان  ءحقیقـت دنبالـه و جـز    هتوان بمی«در بنیان، داستان زال و رودابه را . است

مایـه و کـردار   در ایـن نوشـتار بـا سـنجش بـن     . )251: 1383صـفا،  ( »پهلوانی دیگر دانست

و هماننـدي  همسانی زال با پهلوان اژدهاکش هاي اژهاکشی، نیروهاي دوسویه در داستان

  .شودکنندة دختر بررسی میمهراب با اژدهاي دربند
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  پیشینۀ پژوهش

اي ماننـد  زال او را به برخـی ایـزدان و پهلوانـان اسـطوره     ترکیبی و متضلعشخصیت 

هاي زال با نمودگارهایی در اسـطورة هنـد و   ها، همسانیاي از پژوهشدر پاره. کرده است

هاي پیرامـون داسـتان و سرگذشـت پهلـوان     هایی از پرسشی سنجیده شده و بخشایران

گروهی از پژوهشگران بـر ایـن باورنـد کـه سـویۀ خردورزانـۀ زال       . پاسخ داده شده است

 توانـد بـود  برآمده از اسطورة زروان است که خود بنیادي براي پیر زاده شدن او نیـز مـی  

یابی خاستگاه داستان زال و رسـتم، دو پهلـوان   یشهمهرداد بهار با ر. )114: 1384محمدي، (

زمان با دگرگـونی  داند که همپهلوانی کهن در اسطورة هند و ایرانی می-را نمودي از ایزد

اي به شخصیتی حماسی در روایـات ایرانـی، آن دو نیـز بـه دسـت      هاي اسطورهشخصیت

سپس بـا سـنجش   . یابندمی نژاد، از اسطوره به حماسه راهپردازان سکایان آریاییاسطوره

هـاي  پهلوان هندي، و بازگویی همسانی-کردارهاي زال و رستم با شخصیت کریشنا، ایزد

 دانـد پهلـوان مـی   -برجسته میان زال و رستم با کریشنا، هر دو را نمودي نـو از آن ایـزد  

هـاي  همچنین با باورداشت به تأثیر فرهنـگ یونـانی بـر حماسـه    . )239-225: 1399بهار، (

اورین، شخصیت زال را در داستان رستم و اسفندیار، نمـودي از شخصـیت پـاریس در    خ

هـا و  ارژنـه پـس از بررسـی دسـتان    دشـت رضـایی . )243: همـان ( دانـد داستان ایلیاد مـی 

ها با برنام پـدرش، دسـتان، در نگـاهی نـو بـه ایـن       هاي حماسی رستم و پیوند آن نیرنگ

ورزي او هاي رسـتم، یعنـی دسـتان   کی از ویژگیبرداشت رسیده است که زال، در بنیان ی

: 1388ارژنـه،  دشـت رضـایی ( بوده که در حماسۀ ملی در پیکرة پدر وي پدیدار گردیده است

در اسـطورة  ) Hâû Kî(کـی  -و هـائو  هـایی میـان شخصـیت زال   کویاجی همسانی. )89

آنکـه  کی هنگام زاده شدن پیکري همچون بره داشـت و پـس از   -هائو. چینی یافته است

پدرش او را به امید نابودي بر کنار راهی نهاد، گوسفندان و گاوان، وي را پرورش دادند و 

 Lâô(هـاي لائـو دزو   همچنـین هماننـدي  . )44: 1399کویاجی، ( مرغی از او نگهبانی کرد

Tzû (اسـت  شدن مویی سفید داشت، با شخصیت زال سنجیدهرا که هنگام زاده ) همـان :

پندارد که زال نام دودمانی از سکایان بوده است نه نـام  اي ویژه میارهکویاجی در انگ. )45

در حماسۀ ایران، رویدادهاي بـزرگ و نبردهـاي   «: نویسدو با این رویکرد می ،یک پهلوان

وردار بـوده و  گیري به زال نسبت داده نشده است؛ حال آنکه وي از عمري دراز برخچشم
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به گمـان مـن زال نـام یکـی از     . ست تا یک تنخور یک دودمان اچنین عمري بیشتر در

در . )213: 1399کویـاجی،  ( »هاي سکایی بوده که رستم بـدان وابسـته بـوده اسـت    دودمان

هایی میان گرشاسپ و زال، دسـتان بخـش جـداافتادة    پژوهشی دیگر با بررسی همانندي

ی شخصیت گرشاسپ دانسته شده که در روند دگرگونی اسطوره بـه حماسـه و پراکنـدگ   

و  »سـپیدمویی « شخصیت گرشاسپ، در پیکرة پسر سام نمایان شـده اسـت و دو ویژگـی   

شـده از دو ویژگـی بنیـادین گرشاسـپ      بازتابی نو و دیگرگون شاهنامهزال در  »مرگیبی«

  .)133-132: الف1394شهرویی، ( دانسته شده است »جاودانگی«و  »گیسوداري«یعنی 

در . استصورت گرفته استان بزمی او و رودابه هاي دیگري نیز دربارة زال و دپژوهش

از چگـونگی   »هـاي برجسـته در حماسـۀ عاشـقانۀ زال و رودابـه     تحلیل شخصـیت «مقالۀ 

پـردازي  هاي داستان و نیز تأثیر زبان و هنر فردوسی در این شخصیتپروراندن شخصیت

یی داسـتان  الگـو تحلیل کهن«در جستار . )16-1: 1391طغیانی و حیدري، ( سخن رفته است

انداز نقد روانکاوانه بررسی شـده اسـت و بـر بنیـاد دیـدگاه      داستان از چشم »زال و رودابه

هایی همچون آنیما و آنیمـوس، پیردانـا، نقـاب،    الگوهاي آن، زمینهیونگ و بازکاوي کهن

در این نگرش، رودابه گویی نیمۀ . سایه و نیز فرایند فردیت در داستان بررسی شده است

و دلخواه زال است که پهلوان در پی یافتن اوست و سام و سیندخت نیز نمادي از آرمانی 

) غرایـز (الگوهاي نقاب و گذر از کهن) رودابه(زال با شناخت آنیما . اندپیردانا دانسته شده

جویی از پیر دانا، خودسرانه با رودابه پیمـان بسـته بـود،    غرور زال که بدون یاري(و سایه 

تحلیل اسطورة «در جستار . )76 -59: 1394جقتایی و انصاري پویا، (رسد می به فرایند فردیت

همـان نگـرش و    )61 -39: 1398سـلامت باویـل،   ( »زال در شاهنامه بر اساس نظریات یونگ

در پـژوهش دیگـري بـه تـأثیر زال بـر      . برداشت از داستان زال به دست داده شده اسـت 

الگویی اشاره شده اسـت  چهارچوب نقد کهنرستم و همچنین اثرپذیري رستم از پدر در 

پدر و پسـري  . زال منشأ خرد و اندیشه و رستم نماد قدرت است«آورد آن و بر پایۀ دست

 »شان تثبیت قدرت شاهان آرمانی ایران زمـین اسـت  که مکمل یکدیگرند و وظیفۀ اصلی

  .)178 -159: 1397یزدانیان امیري و همکاران، (

شود کـه زال  اي داستان و در نگاهی نو نشان داده میقد اسطورهن ، بر پایۀدر این جستار
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، رودابـۀ گرفتـار   )مهراب(نمودي از پهلوانان اژدهاکش اسطورة ملی است که با کشتن اژدها 

  . بخشددر بند او را که نماد باروري و زمینۀ پدیدآمدن فراوانی یعنی رستم است، رهایی می

  

  اژدهااوژنی

از اسطورة هند و ایرانی که خود ریشـه در   نمادین و گسترده اي استاژدهاکشی پهنه

هاي اَژدهااوژنی و پهلوان اَژدهـاکش،  داستان. باورهاي گروهی مردمان هند و اروپایی دارد

در سرتاسر اسطورة ملی از تازش نیرویی اژدهافش به قلمرو نیکی، زایش و فراوانـی آغـاز   

ایستد و سرانجام آن پتیاره یـا  از گجستگی بازمیگیرد که با پایمردي پهلوانی شگرف، می

آید تا آنکه در پایـان جهـان، دیگربـاره    شود یا به بندي گران گرفتار میمی از پاي افکنده

آغازد و در پایان کار براي همیشـه بـه دسـت    شود و دژمنشی میآن اژدها از بند رها می

اي اژدهاکشی، گـاه ایـن کارکیـایی    هدر ساختار داستان. رودپهلوانی بوختاري از بین می

هـایی از  در چنـین گـزارش  . هـاي شـگرف  اي است پهلوان را به جهان رزمرازآلود، دروازه

اژدهاافکنی، پهلوان که در آغازِ برنایی است و در زورمندي به بوندگی رسیده اسـت، بایـد   

را گرفتـار   به ستیز با اژدهایی بشتابد که نیرویی سپند و اهورایی همچون گـاو یـا دختـر   

  .کرده است

ساختار داستان زال و رودابه، خورشیدگونگی دستان، پیوند نژادي مهـراب کـابلی بـا    

اژدها، کوشش زال براي فراچنگ آوردن رودابه، پدیدآیی تهمتن چونان زایشی سپند کـه  

خویی همچون افراسیاب اسـت و نیـز   هاي اهریمنپاسدار سرزمین اهورایی در برابر تازش

هـاي اسـطورة   اي از بایستهدابه، سیندخت، سیمرغ و رستم با آب و فراوانی، پارهپیوند رو

هایی که این بـزم همسـرگزینی را بـه رزم اژدرکشـی     نشانه. آورنداژدهااوژنی را فرایاد می

  :اندگونهدارند، بدینهمانند می

  نخستین نبرد پهلوان برنا

وان همزمـان بـا دو ویژگـی    پهل ـحماسـی، جهـان   -ايهاي اسـطوره در برخی داستان

کـرداري  «است و دیگر اینکـه در ایـن برنـایی بایـد بـه       »برنا«آورد؛ نخست اینکه سربرمی

اي دیگر باشـد  گذاري او به روند حماسه، از گونهو کاري شگفت دست یازد تا پاي »رزمی

پـرور  نها و به هر آنچه تا پـیش از آن در اندیشـۀ پهلـوا   و توان و نیرویی دیگر به پهلوانی
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سربرآوري کسی که حماسه بـر آن اسـت او را چونـان    . است، بیفزاید گذشتهیک قوم می

نیـک  همال و البته سپند و اورمزدي به یاري مردمان و سـرزمینی همـه  پهلوانی بیجهان

آورد، به اسفندیار آنگاه که سربرمی. ناچار باید آمیخته به نبردي ویژه و نو باشد هبرساند، ب

شـود؛ تهمـتن در   گسیل مـی  ،رجاسب تورانی که خود گونۀ دیگري از اژدها استنبرد با ا

 فکندا میرا نبردگاهی را ندیده است، پیلی مست و اهریمنی  برنایی و آنگاه که هنوز هیچ

رساند و کمرگاه وي را اژدهافش می و در نخستین رزم در میدان نیز، خود را به افراسیاب

حتی در لشـکرگاه انیرانیـان نیـز افراسـیاب در     . گریزدوي می گیرد؛ اما اژدها از دستمی

بر ایـن  . زندکند و گردن میبرنایی و در نخستین نبرد خود با ایرانیان، نوذر را گرفتار می

. هاي حماسی بوده اسـت اي ویژه از داستانبرد پهلوانانه، زمینهپایه، گویی برنایی و دست

ي نبرد ایندر و وریتره باشد؛ چـرا کـه اینـدر نیـز در     الگوشاید این ویژگی برآمده از کهن

. )18: 1381ایـونس،  ( افکنـد ها بوده، از پاي میکنندة آبهنگام برنایی، وریتره را که زندانی

پهلوانی را از پدر خویش، سـام،  خواهد جهانزال نیز آنگاه که میان اسطوره و حماسه می

  . ر گونه کردار پهلوانی درخور دست یازدبه یادگار بستاند، باید به اژدهاکشی یا ه

بـرد  ستاند، وي را به دربار منوچهرشاه میسام پس از آنکه دستان را از سیمرغ بازمی 

از شاه و به دسـت آوردن خلعـت و نامـۀ فرمـانروایی بـر سیسـتان و        »آفرین«و با گرفتن 

ن بـه سـوي   درنـگ بـراي نبـرد بـا دیـوا     گردد و بـی بخشی از هند، به خان خویش بازمی

. نشـیند زال به جاي او بـر تخـت فرمـانروایی مـی    . شودگرگساران و مازندران رهسپار می

پهلـوانی  خواهد شد تا جهـان روشن است که زالِ برنا از آنجا که جایگزین سام پهلوان می

هـاي خـود را   یازد و شایستگیرا به خود ویژه دارد، باید به کرداري رزمی و شگفت دست

پهلـوانی  گیر کند؛ اما در سرتاسر روزگـار جهـان  وان در ساختار حماسه جايچونان ابرپهل

تـرین  زال، تنها کردار رزمی او، شکست دادن سپاهی خُـرد از تورانیـان اسـت و برجسـته    

حتی در آن نبرد، زال در میانۀ رزم ). خزروان(تن با خروزان  به اش جنگ تنکردار پهلوانی

گـردد،  کنـد و بـه میـدان بـازمی    آنکه گبر بـر تـن مـی    گریزد و پس ازاز برابر دشمن می

پـس از ایـن نبـرد، دیگـر     . )312: 1ج ،1366فردوسـی،  ( افکنـد خروزان و کلباد را از پاي می

ــه از کوپــال و گــرز . اوژنــی زال در حماســه نیســتنشــانی از چگــونگی رزم و دشــمن ن

هـایی از  ود نشـانه هرچند این نبـرد خ ـ . پهلوان نشانی است نه از کمند و کمان وي جهان

در «شود؛ بـر روي هـم   الگویی را دارد و در جستاري دیگر بازکاویده میرزمی ویژه و کهن
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ــوعی کنــاره ــه چشــم مــی رفتــار زال ن گــویی دوران . خــوردگیــري از جنــگ و ســتیز ب

مختـاري،  ( »پهلوانی زال بیشتر بر نیروهاي معنوي استوار است تا بر نیروهاي مـادي  جهان

رنگ است کـه شماسـاس بـه آسـانی از     پهلوانی زال در این نبرد آنچنان کم. )228: 1369

پس از مـرگ زو نیـز کـه    . پهلوان گویی از کشتن او ناتوان استگریزد و جهانبرابر او می

رونـد و  تـازد، ایرانیـان بـه زابلسـتان مـی     افراسیاب بار دیگر به فرمان پشنگ به ایران می

  : گویندآشکارا به زال می

  سام تا تو شدي جهـان پهلـوان  پس از 
  

  نبــــودیم یــــک روز روشــــن روان    
  

  ) 331: 1ج  1366فردوسی، (    

پهلوانی او رنگ است که حتی در روزگار جهانهاي پهلوانی زال آنچنان کمکنش

از دیگر سو، هنگامی که سام، . زندکند و گردن میافراسیاب، پادشاه ایران را گرفتار می

خواهد تا راز چگونگی شماران درمیآورد، از موبدان و ستارهبازمیزال را از کنام سیمرغ 

یوزي شناسان، زال رزمبینی ستارهپایۀ پیش بر. زیست و فرجام زال را بدو بازنمایند

  :همال که در پهلوانی سرآمد استخواهد شد بی

ــدار    ــود نامــ ــوانی بــ ــه او پهلــ   کــ
  

  ســـرافراز و هشـــیار و گـــرد و ســـوار  
  

  ) 177: همان(    

خوانی  هاي پهلوانانه است، همسازيدور از شگفت سخن با کردار زال که یکسره به این

شود که درنگ در سرگذشت رازوارانۀ دستان، اندیشه را بدین انگاره رهنما می. ندارد

تواند چونان کنشی پهلوانانه و فراسویی از سوي زال به شمار آید و در بنیان، آنچه می

مانده در رمزدي زال دانسته شود، به دست آوردن رودابۀ پنهانخویشکاري ارجمند و او

مهراب اژدهانژاد است که با فرادست آوردن آن مایۀ باروري و زایش، زمینۀ  »پسِ پردة«

گویی حماسه «. دهدپدیدآیی نیرویی سپند و یلی ارجمند چونان رستم را سامان می

لی مادي این نیروي معنوي را در شناسد اما تجهرچند زال را پدر و ریشۀ پهلوانی می

  . )229: 1369مختاري، ( »رستم نشان داده است

  پیوند مهراب و اژدها و در بند داشتن دختر

ها بجز چین، اژدها نماد گجستگی و در پهنۀ اسطورة ملی و اساطیر دیگر سرزمین

اران آن خواهد جهان اورمزدي یا پاسدباري است که میاوبار و زیانیادآور نیروي هستی
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، چیستیِ »اژدها در اساطیر ایران«رستگارفسایی در . را به تباهی و نابودي بکشاند

سالی دانسته است ویژه نماد خشک هشخصیت اژدها را بازکاویده، آن را نماد پتیارگی ب

هاي اژدهایان بازتاب تیره و تار دیدارهاي افسانه«به باور وي . )9: 1365رستگارفسایی، (

. )جاهمان( »خ آدمیان است با جانوران فوق طبیعی و شریر روزگار کهنپیش از تاری

: 1385(، بهمن سرکاراتی )209: 1398(بسیاري پژوهندگان دیگر نیز همچون مهرداد بهار 

اژدها و  نبرد ،)Widengren ()1377 :75(گرن ویدن و )Hinnells( )1387 :38(، هینلز )238

ها، زن اند و به باور آنان در این اسطورهسالی دانستهکپهلوان را نماد نبرد ترسالی با خش

مهرداد بهار . زا استنماد ابرهاي باران ،شودیا گاوي که از چنبرة زندان اژدها آزاد می

داند، بر این باور است که رام شدن سالی میافزون بر آنکه اژدها را نمادي از خشک

اند، در کشیدهکهن را به چالش می هاي ویرانگر باستانی که هستی مردمانرودخانه

 سرکاراتی همچنان. )310: 1399بهار، (گونۀ اوژندن اژدهایان بازتاب یافته است اسطوره به

اسطورة رویارویی پهلوان «داند بر این باور است که سالی میکه اژدها را نمادي از خشک

تضاد و دوگانۀ زندگی و تواند تعبیري از تقابل و رویارویی هزاران واقعیت مو اژدها می

تقابل روشنی و تاریکی، سیري و گرسنگی، جوانی و پیري، داد : گیتی و ذهن آدمی باشد

ها مندترین پهلوانِ پهلوانو بیداد، مردمی و ددمنشی، آزادگی و بندگی و بالأخره، شکوه

دي جنی. )249: 1385سرکاراتی، ( »ترین اژدهايِ اژدهایان؛ یعنی زندگی و مرگو مخوف

. )44: 1385جنیدي، (هاي کهن نجد ایران در پیوند دانسته است اژدها را با آتشفشان

هاي باستانی باور دارد لرزهاي و زمینهاي اسطورهواحددوست به پیوند اژدهاي داستان

در پژوهشی دیگر با بررسی کردارهاي نیروهاي اژدهااوژن و . )158: 1399واحددوست، (

ري در مایۀ سرشتین ایزد یا پهلوان اژدرکش در اسطورة ملی، چنین اژدها و نیز با بازنگ

است و آب را از  پنداشته شده است که اژدهایی که گاو یا دختر را در بند گرفتار کرده

سالی سرمایی و یخبندانی بوده که در دورة ، خشکپویش و گیاه را از رویش بازایستانیده

گی مردمان را به چالش کشیده بوده است کواترنري و بخشی از عصر یخبندان، زند

این است  ،شودهاي اژدهااوژنی دیده میآنچه در بررسی داستان. )117: ب1394شهرویی، (

ها، پس از اوژندن اژدها، گاوهایی یا دخترانی را از که پهلوان در بسیاري از این داستان

اوژنی نشان و نمادي است هاي اژدهاگاو و دختر در همۀ داستان. سازدبند پتیاره رها می

  . )313-308: 1399بهار، (از فراوانی و زایش 
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این است که از  ،کندبرپایۀ داستان زال، آنچه پیوند دستان و رودابه را فراهنجار می

اي جویی اژدهازادهبردَ و راهدید سام و منوچهرشاه، مهراب کابلی نژاد به اژدهایان می

ر بنیان اسطوره، سرزمین و قلمرو اورمزد است و نباید به چون رودابه به قلمرو ایران که ب

که منوچهرشاه براي بازداشت زال  زمانی. ناپاکی ونانژادگی آلوده گردد، پذیرفتنی نیست

کند، از پیوند با مهراب، سام را براي نابودي دودمان مهراب به هندوستان روانه می

   :دهدگونه فرمان می این

  بســوزهمــه کــاخ مهــراب و کــاول    
  

  بـــه هندوســـتان آتـــش انـــدر فـــروز 
  

ــا   ــۀ اژدهــ ــد از تخمــ ــه او مانــ   کــ
  

  نبایـــد کـــه او یابـــد از تـــو رهـــا     
  

  شود رام گیتـی پـر از جنـگ و جـوش    
  

  زمــان تــا زمــان زو برآیــد خــروش     
  

     )226: 1ج 1366فردوسی، (

. کشاندن گیتی به دست مهراب، نشانی نیستدر سرتاسر اسطورة ملی از به آشوب

هاي حماسی براي ساز را در گزارش داستانهاي اغراقها و جملهد واژهاگر کارکر

هاي ویژة داستانی بدانیم و بر این بنیاد هایی فراتر از شور و انگیختنپدیدآوردن زمینه

اي رمزي باشد، پرسشی که تواند بازگویۀ اندیشهبپذیریم هر واژه و جمله در این زبان می

راستی مهراب با کدام کارکرد اهریمنی توانسته یا است که بهآید این در اینجا پدید می

شهر را به جنگ و جوشی گجسته دچار کند؟ پاسخی کم ایرانتوانسته گیتی یا دستمی

این است که مهراب  ،توان همچنان با زبان حماسه بدین نگرانی منوچهرشاه دادکه می

کاري و گزند به ر پی زیانکم در آن بخش از داستان، اژدهایی بوده است که ددست

شهر بوده و یا شاید همسان با همۀ اژدهایان اسطوره، نیرویی خجسته را در بند ایران

  .داشته است

سیندخت، مامِ رودابه، نیز که گونۀ نوشدة مادینۀ گرفتار در بند اژدهاي کابلی 

دهاي و اژ) خواهزالِ رودابه(تواند بود، در ستیز مفهومی میان پهلوان اژدهااوژن  می

شاید پیوند . است) پهلوان(پشتیبان و هواخواه زال ) مهرابِ نپذیرنده(کنندة دختر دربند

شناختی میان نام سیمرغ، پرورندة زال، و سیندخت، پشتیبان زال براي رسیدن به ریشه

برپایۀ گزارش فردوسی که در دنبالۀ . اي بنیادین و رمزي باشدرودابه، بر پایۀ اندیشه

شود، در بخشی از داستان، مهراب بر آن است که سیندخت و رودابه را گو میسخن باز

لشکرکشیِ بدون نبرد سام براي در هم شکستن مهراب اژدهانژاد نیز  .همزمان بیوبارد
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سان به تواند گونۀ دگرگون شدة نبرد زال با مهراب باشد که در پرداختی نوین بدینمی

  .پدر وي واگذار شده است

اي بسیار، پیوند سرشتین وي را تواند تا اندازهزبان مهراب بازگو شده که میابیاتی از 

بر پایۀ سخن فردوسی آنگاه که مهراب . با اژدهارفتاري و گرفتارکنندگی دختر نشان دهد

خطا این بوده است که به «: گویدبه سیندخت می ،شوداز شیفتگی رودابه به زال آگاه می

گویی . »اندکردهکه نیاکان من این کار را میام؛ همچناننکشته هنگام زادنِ رودابه، او را

پندارد که نگارنده می. کشتن دختر در خاندان اژدهایان هنجاري بوده است کهن

نمودگار ازلی و نخستینۀ ستیز اژدها با دختر و گاو و دربند کردن آنان، الگوي 

که نیایان وي او همچنان. بودتواند ساختی این نگرش و اندیشۀ مهراب اژدهافش می ژرف

گونه اند، بر آن است به همانداشتهاند و از زایش بازمیکشیدهدختر و گاو را به بند درمی

  :با رودابه رفتار کند

ــت    ــیر دس ــت شمش ــرِ دس ــاد از ب   نه
  

  چــو بشــنید مهــراب بــر پــاي جســت  
  

  پر از خون جگـر، لـب پـر از بـاد سـرد     
  

  تـــنش گشـــت لـــرزان و رخ لاژورد   
  

ــه ــون  ب ــم کن ــنم ه ــر ک ــین ب   روي زم
  

ــون   ــه را رود خـ ــی گفـــت رودابـ   همـ
  

  ببایســـتش انـــدر زمـــان ســـر بریـــد
  

ــد    ــد پدی ــر آم ــون دخت ــت چ ــرا گف   م
  

  کنــون ســاخت بــر مــن چنــین کیمیــا
  

  نکشـــــتم نـــــرفتم بـــــه راه نیـــــا 
  

     )217: 1ج 1366فردوسی، (

ابل آگاه نیز هنگامی که مهراب از فرمان منوچهرشاه به سام براي در هم کوبیدن ک

  :داندشود، تنها چاره را کشتن دو مادینۀ در کاخِ خود یعنی رودابه و سیندخت میمی

ــت    ــاش گش ــر ز پرخ ــان پ ــر مرزب   س
  

  چو در کاول این داسـتان فـاش گشـت    
  

  همــه خشــم رودابــه بــر وي برانــد    
  

  برآشـفت و سـیندخت را پـیش خوانــد    
  

ــا شــاه گیتــی مــرا پــاي نیســت    کــه ب
  

  ن راي نیسـت گفت کاکنون جزی چنین 
  

ــن    ــر انجمـ ــر سـ ــان بـ ــم زارتـ   کُشـ
  

  کــه آرمــت بــا دخــت ناپــاك تــن      
  

     )236: همان(

داند که اگر بر آن راه هاي نیایان خود میرا از ویژگی »کشیمادینه«مهراب آشکارا 

گام ننهد، گویی به خطا رفته است؛ بر این پایه، از دید وي کشتن یا دربند داشتن رودابه 
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در این بخش از داستان، همچنان سویۀ اژدهاخویی . تواند بودر او میترین کرداشایسته

اژدها  ،مهراب به نمود درآمده است و با آنکه رودابه فرزند وي دانسته شده است

) نمادینۀ زایش و باروري(اوباري دختر کوشد بر بنیاد سرشت خود که همانا هستی می

راند، دهاك نیایی که مهراب از اندیشه و کردار او سخن میاز دیگر سو، . است، رفتار کند

در داستان دهاك و جمشید، اژدها دو خواهر جمشید به نام شهرناز و . ماردوش است

 1366فردوسی، ( رهاندکشد تا آنگاه که فریدون آنان را از بند پتیاره میارنواز را به بند می

توان گفت این است که در با دختر می نکتۀ دیگري که دربارة پیوند اژدها. )55: 1ج

 )9: 1388آیدنلو، (اند اي نژاده، اژدهایان با اینکه نر بودههاي اسطورهکدام از داستان هیچ

 ،اي از اژدها استمهراب نیز که گونه. اندتوان آمیزش با زن یا دختر را نداشته

همسرداري و از این رو همین . توانسته است همسري یا دختري داشته باشد نمی

. توان گونۀ نوشدة گرفتاري مادینه در بند اژدها دانستدخترداري مهراب را نیز می

، رودابه را همواره نگهبانانی بوده است که شاهنامهدرخور درنگ اینکه برپایۀ گزارش 

این ویژگی زمانی که کنیزان رودابه . اندداشتهپیوسته او را از بیرون شدن از کاخ بازمی

دار با زال، آهنگ بازگشت به کاخ کرده بودند و نیز زمانی که زال براي دیدن پس از دی

 - 196: 1ج ،1366فردوسی، ( رودابه، نهانی به قلمرو مهراب پاي نهاده بود، بیش آشکار است

توان دریافت که در گذر زمان یا روایت دینی، ربایش و زندانی کردن زنان می«. )200

درآمده؛ گرچه قهري بودن این همسري  گیپسند و نه چیراخلاقی شده و به شکلی آیین

  .)29: 1398بیضایی، ( »در شاهنامه بازنمانده

زالِ وابسته به سام و (اژدهانژادي مهراب و دربند داشتن دختري که دشمنان اژدها 

یک سو : آورداي نبردگاه را پدید میدر پی فرادست آوردن اویند، گونه) منوچهرشاه

اي مهراب کابلی، داشتنِ رودابه را زمینه. د و دیگر سو، شاه و خاندان زالمهراب اژدهانژا

  :کشاندداند که پاي لشکر سام را به جایگاه و خان وي میمی

  بیابنـــد بـــر مـــا یکـــی دســـتگاه    
  

  اگـــر ســـام یـــل بـــا منـــوچهر شـــاه 
  

  نـــه آبـــاد مانـــد نـــه کشـــت و درود
  

ــید دود   ــه خورشـ ــد بـ ــاول برآیـ   ز کـ
  

     )218: 1ج1366فردوسی، (

جویی زال، با پیروزي دستان به پایان پایداري مهراب اژدهافش در برابر رودابه

شود که رسیدن زال و رودابه به رسد و سرانجام با زایش رستم، نشان داده می می
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مایۀ یکدیگر، در بنیاد، از گونۀ پیوندهاي سپند و مقدس حماسی است و تنها یک درون

مایۀ اژدهاکشی است؛ ن این ازدواج خود برآمده از بنمقدس بود. داستانی ساده نیست

آورد و ازدواج با یافتن گنجی که قهرمان پس از کشتن اژدها به دست می«گونه که بدین

شایگان، ( »دختر دلخواه که اغلب گرفتار طلسم است، به ازدواج مقدس تعبیر شده است

آمدن رستم است تا چونان  گونۀ ازدواج زال و رودابه، پدیدسویۀ مقدس. )145: 1399

شهر، یاریگر نیروهاي سپند اورمزدي در برابر افراسیاب، دیوسپید، بزرگترین پاسدار ایران

در . پیوندان افراسیاب یعنی کاموس و اشکبوس و دیگر اژدهاخویان گردددیو و هماکوان

زرگترین زمان با سربرآوري افراسیاب، بتواند بود که سربرآوري رستم همخور درنگ می

مشهورترین و پرتکرارترین ویژگی افراسیاب در پیوند با «ویژه اینکه  هنمود دهاك است؛ ب

. )10: 1382آیدنلو، ( »ها استسالی و از بین بردن آبسرشت اساطیري او، جنبۀ خشک

خشکاند و با مرگ او، این افراسیاب رودها را می. آور استافراسیاب خشکی«گونه بدین

پس افراسیاب مظهر خشکی است و رستم مظهر باروري و . شوندجاري میرودها از نو 

 شدن دیوسپید به دست تهمتن را نیزمهرداد بهار کشته . )312: 1399بهار، ( »آور استآب

الگوي آن، داستان نبرد ایندره و ورتره و داند که کهناي از اسطورة باروري میگونه

دیو به دست  اي کشته شدن اکوانپایۀ انگاره بر. )482: 1398، همان(رهاسازي آب است 

 سالی و کوشش براي بازآوري آب و فراوانی استاي از نبرد با خشکتهمتن نیز گونه

بخشی رستم و مقدس بودن پیوند زال و بر این پایه، فراوانی. )48-45: 1396شهرویی، (

  . شودتر میرودابه، برجسته

  ت ستیزگران با اژدهاي یخبندانخورشیدگونگی زال و پیوند آن با سرش

نخستین . هاي پهلوان که چندین بار بازگو شده، خورشیدگونگی اوستیکی از ویژگی

آورده شده و در دو بیت پیاپی از آن سخن رفته است،  شاهنامهویژگی زال که در 

  :همسانی دستان با خورشید است

ــروز    ــی ف ــید گیت ــو خورش ــاري چ   نگ
  

  ز مــادر جــدا شــد بــدان چنــد روز     
  

ــودش ســپید     ــه مــوي ب ــیکن هم   ول
  

ــید    ــان ش ــر س ــود ب ــو ب ــره نک ــه چه   ب
  

     )164: 1ج1366فردوسی، (

بر بنیاد اسطوره، . زند، برآمدگاه او، البرز، استآنچه زال را بیش به خورشید پیوند می
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، خورشید و مهر هر دو بر »مهریشت«بر پایۀ . ساختی دارندخورشید و البرز پیوندي ژرف

نخستین ایزد مینوي که پیش از دمیدن «: نگرندسرزمین اورمزدي را می) هرا(فراز البرز 

نخستین کسی است که آراسته به . خورشید جاودانۀ تیزاسب، بر فراز کوه البرز برآید

از آن جا است که مهرِ بسیار توانا بر همۀ . زیورهاي زرین، از فراز آن کوه زیبا سربرآورد

بند بیست و سوم نیز از  »یشترشن«در  .)356: 1، ج1399وستا، ا( »هاي ایرانی بنگردخانمان

اگر تو بر فراز کوهسارانِ ! اي رشنِ اَشَون«: جایگاه خورشید در البرز سخن رفته است

جا که نه آن- درخشان و بسیار رشتۀ البرز هم باشی؛ البرزي که از ستیغ آن مه برنخیزد

باد گرم، نه ناخوشی کشنده و نه آلایش دیو شب هست و نه تاریکی، نه باد سرد و نه 

  . )401: همان( »خوانیمما تو را به یاري همی - آفریده

بر پایۀ آنچه گفته شد، زال هم به خورشید مانند شده است و هم جایگاه پرورش و 

پی بردن به خورشیدگونگی زال زمانی بیش در . بالش وي همانا جایگاه خورشید است

است کالبد اوستا در هفت پاره که از قطعات قدیم «یابیم درمیشود که خور درنگ می

در جاي دیگر آمده است که خورشید چشم . اهورامزدا مانند خورشید تصور شده است

چشمِ برخی از پروردگاران هندو ) خور) (sūrya(، سوریا ویداهورامزدا است؛ چنانکه در 

در داستان زال، سیمرغ . )306: 1، ج1394پورداود، ( »باشدمی) varuna(مثل میترا و ورونا 

یابد و برخلاف دیدگاه چونان نیرویی اورمزدي خطاي سام و کاستی کردار او را درمی

. بالاندسام، زال را که گویی از دید وي، نه پتیاره که نیرویی سپند و خجسته است، می

ددوست، واح( »مرغ خورشیدي است«نکتۀ در خور درنگ دیگر اینکه سیمرغ در بنیان 

که در پیکرة نبرد آذر، پسر مزدا و  اوستانبرد اهورامزدا و اژدهاك در . )439: 1399

الگویی براي رفتار زال در پیوندخواهی با رودابه دهاك بازنموده شده است، کهن اژي

شود، البرز، خورشید، زال، سیمرغ و نیز اهورامزدا به همچنان که دیده می. تواند بود می

پژوهش در . دي دارند که بیشتر برپایۀ رمز فراسویی البرز استوار استاي پیونگونه

کند و آن پیوند ایندر و اگنی با سیمرغ سیماي سیمرغ نکتۀ دیگري را نیز روشن می

ایندر و اگنی به شاهین که همان سیمرغ است مانند  وداریگگونه که در است؛ بدین

ایزدان گروه اسورایی یا اهورایی بوده که پس از ایندر در بنیان از . )301: همان(اند شده

افتند و همۀ اي شگفت از جایگاه ایزدي به دیوي درمیآوري زردشت به گونهدین
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سپارد و شاید در خور درنگ باشد هاي خود را به بهرام، ایزد جنگ و دلاوري، میویژگی

  .مانند شده است) سیمرغ(همچنان بهرام به شاهین  اوستاکه در 

رساننده وند زال با خورشید تنها در همانندي نیست بلکه خورشید در جایگاه یاريپی 

در نبرد . سازدهاي پیروزي و کامکاري وي را فراهم میاي است که پایهبه زال، پدیده

  : گویداسفندیار با رستم، اسفندیار به پشوتن می

  بــه هنگــام یــازد بــه خورشــید دســت 
  

ــت     ــادو پرس ــتان ج ــه دس ــنیدم ک   ش
  

     )406 :5ج  ،1375فردوسی، (

جویی دستان از سیمرغ است نه بازگو شده، یاري شاهنامهآنچه در سرگذشت زال در 

بر پایۀ این سخن . و گویی خواست پهلوان از خورشید، سیمرغ بوده است ،خورشید

توان پنداشت که در اندیشۀ باستانی، پیوندي بسیار ژرف و استوار میان اسفندیار، می

پردازان براي بهتر و خورشید بوده و شاید از همین رو بوده است که اسطورهسیمرغ 

، نخست در میانۀ دریاي اوستانشان دادن این پیوند، جایگاه سیمرغ را که بر پایۀ گزارش 

در روزگار  ،)400: 1، ج1399اوستا، ( بیخ بوده استفراخکرت و بر روي درختی گشن

  .اندزکوه بردهبه البر شاهنامهویژه در  هسپسین ب

ترین نمود خورشیدپرستی، خاندان گرشاسپ پهلوان است که بزرگ« شاهنامهدر  

اگر نبرد پهلوان و . )436: 1399واحددوست، ( »همه بر کیش پرستش خورشید بودند

هاي  بدینسان که پهلوان با تابش خورشیدگونۀ خود بر کوه ،بندان را فرادید نهیماژدهاي یخ

، )129: ب1394شهرویی، (رهاند ب را چونان گرفتاري از بند پتیاره مییخین اژدهاسان، آ

گیرد که تنها در پیوند با نیرویی ناساز خورشیدگونگی زال معنایی رمزي به خود می

تواند با این  گونه که این رویارویی زال و مهراب اژدهافش میتواند بازگشایی گردد؛ بدین می

آرمان باستانیان براي تازش و تابش آفتاب گرم به قلمرو  رویکرد و نگاه، یادگاري باشد از

نام را رهایی زالِ خورشیدگون با ستیز با اژدها، رودي رودابه. سرماي سخت اژدهاگون

  . بخش دیگري به نام رستم استدهد که خود آبستن نیروي فراوانی می

  مهراب اژدهانژاد و پیوند او با اسطورة مهر

از خویشاوندي وي با  شاهنامهپیوند دارد و چندین بار در  مهراب آشکارا با اژدها

از دیگر سو نام این اژدها و پیوند او با خورشید و مهر بسیار . دهاك سخن رفته است
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اند  در اسطورة ایرانی، مهر و خورشید در آغاز دو ایزد جداي از هم بوده. انگیز استشگفت

داستان زال و رودابه، با پذیرش این نکته در . اندکه در گذر روزگار، یکی پنداشته شده

اي چون شده، مادینه  که مهراب، نژاد از اژدهایی کهن دارد و در گزارشی دیگرگون

آید این است که چرا گزارندگان رودابه را گرفتار کرده است، پرسشی که پدید می

اند و در دهداستان، نامی برگرفته از شخصیت و اسطورة اورمزدي مهر را به این اژدها دا

  بنیان، پیوند میان اژدهاي کابلی و مهرایزد چیست؟

توان چنین پنداشت که مهراب نیز همچون اي میدر پاسخ بدین پرسش در انگاره

بخش . او نیمی اهریمنی و نیمی اورمزدي است. زال، شخصیتی است چندوجهی

نژاد راب دهاكگونۀ گرفتارشدگی رودابه در قلمرو مهدختراوباري اژدهاي اسطوره به

پدیدار شده است و بنیاد و بخش بارورانۀ ایزد مهر و گاوکشی سپند آیینی، چونان نیمۀ 

 شاهنامههایی که در نخست ویژگی. اورمزدي مهراب، در نام وي نمایان شده است

شود، سپس چرایی سربرآوري زند، بازگو میمهراب را به شخصیت مهرایزد پیوند می

  .گرددبررسی می شاهنامهخش اسطورة مهر در این ب

هاي بسیار و بر پایۀ سخن فردوسی، مهراب پادشاهی بوده است برخوردار از گنج

او در زیبایی و بلندبالایی به سروي مانند شده است . آراسته به تاج پرگوهر و طوق زرین

  :ماندکه افزون بر زیبایی، دل بخردان و مغز ردان را داراست و در هوش به موبدان می

ــام  ــنج و گســترده ک ــا گ   زبردســت و ب
  

ــی   ــیکـ ــودپادشـ ــام  ه بـ ــراب نـ   مهـ
  

  بــه رخ چــون بهــار و بــه رفــتن، تــذرو
  

  بـــه بـــالا بـــه کـــردار آزاد ســـرو     
  

ــدان   ــش موبـ ــلان و هـ ــف یـ   دو کتـ
  

  دل بخـــردان داشـــت و مغــــز ردان   
  

ــه  ــر گونـ ــان و هـ ــتهغلامـ   اي خواسـ
  

  ابــــا گــــنج و اســــپان آراســــته    
  

ــر   ــزّ و حریـ ــت و خـ ــاي زربفـ   ز دیبـ
  

  ز دینــار و یــاقوت و مشــک و عبیــر    
  

  یکـــی طـــوق زریـــن، زبرجـــدنگار   
  

ــاهوار   ــوهر شــ ـــاج پرگــ ــی تــ   یکــ
  

     )182: 1ج 1366فردوسی، (

 اوستااز آفریدگان «نیز یشتی به ستایش او ویژه شده است،  اوستاایزد مهر که در 

یی محسوب شده است و ایزد محافظ عهد و پیمان است و از این رو فرشتۀ فروغ و روشنا

ها مهر دلاوري است نیکوبالا و داراي هزار گوش و ده هزار چشم است تا همۀ گفته. است
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بان است تا وقایع را به او و کردارهاي مردم را بشنود و ببیند و نیز داراي ده هزار دیده

مهر همیشه بیدار است و همچون گردان و پهلوانان، خود بر سر، زره زرین بر . خبر دهند

اي زرین سوار گرزي گران در دست گرفته، بر گردونه. مین بر دوش داردتن و سپر سی

هاي پوشیده از هاي درخشان زرین است و چهار اسب سفید با سماست که داراي چرخ

بلندبالایی، هوشیاري، . )381: 1390وشی، فره( »گردانندسیم و زر آن را به گرد گیتی می

هایی است که مهر ایزد را ن مهراب، ویژگیخردمندي، گنج و زر و اسبان آراسته داشت

  . آوردفرایاد می

از نطفۀ کیومرث که در میان خاك محفوظ مانده  بندهشن بنابر روایت«از دیگر سو، 

سِ به هم پیچیده در مهرماه و بود، پس از چهل سال گیاهی به شکل دو ساقۀ ریوا

در . دو انسان درآمدروز از زمین رویید که پس از آن از شکل گیاهی به صورت مهر

رسی نام گیاهی ذکر شده که آن را به فا »مهر«ها و از آن جمله در برهان،  فرهنگ

نکتۀ . )380: همان( »گیاهی آدم و حوا و مهر و مهریانه است شأگیا گویند و یادآور من مردم

 شد و بنابرمهم دیگر اینکه سال نو ایرانیان جنوبی در ماه هفتم یعنی مهرماه آغاز می

  . )382: همان(، مشیه و مشیانه در این روز پدید آمدند بندهشن

چنین بازنموده است و ) Justi(یوستی «. نام مهراب با خورشید و مهر پیوند دارد

مهر، که به معنی : در پارة نخستین نام. »کسی که درخشش خورشید را داراست«: گزارده

در  »ابه«نام سهراب و در ریخت پارة دوم آن اب است و در . خورشید است، سخنی نیست

معنی نخستین و بنیادین مهراب که در اوستایی میثره هپ . آیدنام رودابه نیز دیده می

 »تواند بودمی »نهدخورد و مهر را ارج میکسی که غم مهر را می«توانسته است بود، می

  .)339: 1، ج1386کزّازي، (

ادي زاده شدن تهمتن، سرگرم می هنگامی که سام، زال و مهراب در انجمنی به ش

گوید که به نوشی بودند، مهراب که از نوشیدن بسیار، مست شده بود با لاف و گزاف می

پس از این سخن مهراب، فردوسی در . پاس این شادي، آیین دهاك را زنده خواهد کرد

  :داندبیتی در خور درنگ این شادي و بزم را روز نخست از ماه مهر می

ــوي   ــتم س ــدند ز رس ــتان ش ــاد دس   ی
  

  به می دسـت بردنـد و مسـتان شـدند     
  

  ندیـد  که جز خویشتن در جهان کـس 
  

ــد    ــدان نبی ــراب چن ــورد مه ــی خ   هم
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ــر   ــاج و ف ــا ت ــاه ب ــز ش ــام و ن ــه از س   ن
  

ــم از زال زر   ــت نندیشــ ــی گفــ   همــ
  

  نیـــارد بــــرو ســـایه گســـترد میـــغ 
  

ــغ   ــن و رســتم و اســپ شــبدیز و تی   م
  

ــاك را   ــنم خ ــارا ک ــک س ــی مش ــه پ   ب
  

ــن  ــحاك را کــ ــین ضــ ــده آیــ   م زنــ
  

  شـــاد کـــام ز گفتـــار مهـــرابِ دل  
  

ــام    ــب زال و س ــته ل ــده گش ــر از خن   پ
  

  بشــد ســام و بــر تخــت بگزیــد راه    
  

  ســــر مــــاه نــــو، هرمــــز مهرمــــاه 
  

     )274: 1ج 1366فردوسی، (

خواند و در پی زنده کردن تواند بود که آیینی که مهراب آن را به دهاك باز میمی

آنگونه که پیش گفته -  بازبسته به مهر و باروري که در گذر روزگارآن است، آیینی است 

گوید با زنده ویژه اینکه آشکارا می هبه دهاك و افراسیاب رسیده بوده است؛ ب - شده است

مشک سارا . گرددمایه که ارجمند و بشکوه میشدن آیین دهاك، خاك نه سترون و بی

 باروري خاك و رویش گیاهان خوشبو تواند به معنی فرارسیدن بهار وشدن خاك می

  .گونه که با کشتن گاو مقدس، خاك بارور شدباشد؛ همان

یوستی مهر . اندبیشتر مورخان معنی اصلی مهر را میانجی ذکر کرده«افزون بر این  

مهراب . )381: 1390وشی، فره( »داندرا به معنی واسطه میان فروغ محدث و فروغ ازلی می

او هم به خاندان . و توران) ایران(اي است بین سیستان وسی میانجینیز در گزارش فرد

  .رسدسام و ایران گرایش دارد و هم بنیادش به توران و افراسیاب می

ریشگی نامش با مهر، در برخی شود، مهراب افزون بر همکه دیده میهمچنان

با کردار مهراب و  با بررسی اسطورة مهر و سنجش آن. ماندها به ایزد مهر نیز میویژگی

شدة زال  أثیر اندیشۀ مهري در رزم دیگرگونهایی از تبازکاوي خویشکاري آن دو، نشانه

مطابق یک روایت کهن، گاو نخستین به دست مهر یا ایزد دیگري در «. گرددپدیدار می

افسانه در ادبیات شدة این  صورت ضبط. د تا آفرینش صورت بنددشوآغاز جهان قربانی می

هاي جا نمانده است ولیکن قراینی در دست است که وجود آن را در زمان ی ایران بهمذهب

اي که در ادبیات ودایی به طور پراکنده به آن اشاره مطابق اسطوره. کندپیشین ثابت می

شده است، ایزدان براي برخورداري از انوشگی و جاودانگی که با نوشیدن افشرة هوم یا 

 ،را که به صورت گاوي تصور شده است Somaشدند که  شد، بر آنسومه ممکن می

اسوراها بدین کار  داستان نبود ولیکن به اصرار دیوها ونخست مهر با آنان هم. قربانی کنند
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همچنین یک افسانۀ دیرین ایرانی که در ادبیات مزدیسنا چندین بار ذکر . واداشته شد

کند تا خیز، مهر گاو را قربانی میکند که در روز تن پسین یا رستاشده است، بازگو می

- 217: 1385سرکاراتی، ( »مرگی بخشدخونش با هوم سفید درآمیزد و بر آفرینش مزدا بی

یابد و در شاهنامه هایی در این اسطوره راه میدر روزگار سپسین دگرگونی. )218

انجام ) نیاي مهراب(شدن گاو برمایه که پروندة فریدون بوده است، به دست دهاك  کشته

شود و از بر پایۀ گزارش بندهشن، گاو یکتاآفریده به دست اهریمن کشته می. گیردمی

نیز کشته شدن اغریرث که نیم آدم و نیم گاو بوده . آیدنطفۀ او گیاه و جانور پدید می

مایۀ باروري و نماد (، گونۀ دیگري از کشته شدن گاو )اژدها(است، به دست افراسیاب 

به دست اهریمنِ پرمرگ ) مرد نخستین(اسطورة کشته شدن کیومرث . تبوده اس) فراوانی

و زاده شدن نخستین زوج انسانی یعنی مشی و مشیانه از نطفۀ وي و نیز اره شدن 

  .)220- 218: همان(اند هاي دیگري از آن اسطورة کهنجمشید به دست دهاك، بازگفت

ز مهر به اژدها واگذار شده پایۀ آنچه گفته شد، کشته شدن گاو در گذر روزگار ا بر

توان چنین پنداشت که مهراب از یکسو در نام، بازماندة ایزد مهر و اسطورة می. است

اوباري یا گاوکشی مقدس نخستینه است و از دیگر سو در اژدهانژادي، بازگویی هستی

در . ماندگرفتارکنندگی دختر یا گاو است و در این بخش از هستی خود، به دهاك می

دو اسطورة گاوکشی مهر و گرفتارشدگی دختر به دست اژدها، نمادي از زایش و  هر

فراوانی نقش دارد که در یکی با کشته شدن و در دیگري با رهایی، فراوانی به سرزمین 

تواند زمینۀ اي میبر روي هم، آنچه در اینجا چونان انگاره. شوداورمزدي ارزانی می

است که شاید در داستان زال و رودابه، اژدهانژاديِ  این ،پژوهشی ژرف و استوار گردد

هایی از اسطورة اژدهاکشی پهلوان و گاوکشی مهر را به مهراب و نام رازآلود وي، بخش

  .هم درآمیخته است

این  ،توان گفتنامی اژدهایی همچون مهراب کابلی مینکتۀ دیگري که دربارة خوش

با  )188: 2، ج1387کزّازي، ( »دة اسب ارجمندبه معنی دارن«است که در شاهنامه، ارجاسب 

شاید . کشدآن که نامی خوش دارد، اژدهایی است که خواهران اسفندیار را به بند درمی

نیاي زادشم، پشنگ، -نامی برخی اژدهایان حماسۀ ملی، با روزگار پیوستگی تورخوش

ژه زمانی که این وی هبا فریدون پیشدادي، پیوندي داشته باشد؛ ب - ارجاسب و افراسیاب



   1400 پاییز، دومو  شصتشماره ، بیات فارسیپژوهش زبان و اد/  48

نکته را فرایاد آوریم که فریدون در بخشی از داستان خود، براي آزمودن دلیري و هوش 

  .گردانی به گونۀ اژدهایی درآمده بودسلم، تور و ایرج، با پیکره

  

  گیري نتیجه

این است که سنت  ،تواند بیش بازکاویده شوداي که میبر پایۀ آنچه گفته شد، انگاره

رارشوندة اژدهاکشی در داستان یلان سیستان به گونۀ رویارویی زال و مهراب ناگزیر و تک

جایگاه بهشت و -  گاهش البرززال از آنجا که پرورش. اژدهانژاد بازآفرینی شده است

بوده است، پس از فرود آمدن از کنام سیمرغ، همانند بسیاري از اژدهاکشان  - فراوانی

دهد، کوشش براي رهایی ینی که انجام میحماسۀ ملی، نخستین کردار سپند و نماد

است تا زمینۀ سربرآوري رستم را که گویی بازنمود ) رودابه(نمادي از باروري و فراوانی 

هدف زال از . الگوي نخستینه است، فراهم آورد »پهلوانیِ - موبد-  شاه«سویۀ فره پهلوانیِ 

وي از بند اژدها یادآور  یابی به رودابۀ گرفتار شده در کاخ مهراب و بیرون کشیدندست

اي از زایش و باروري همچون آب، اي است که نمادینهستیز پهلوان اژدهاکش با پتیاره

همچنان که همۀ اژدهاکشان با . گاو و زن را در چنبرة فرمان خود گرفتار کرده است

، مایۀ دارند، زال نیز با رهایی رودابه از زندان مهرابافکندن اژدها فراوانی را ارزانی می

پهلوانی به تهمتن، چونان زال پس از واگذار کردن جهان. شهر استارزانی رستم به ایران

این . شودشهر میپیري رهنماي و موبدي خردمند، یکسره پشتیبان معنوي پادشاه و ایران

به البرزکوه ) پهلوان(ویژه در داستان گسیل کردن رستم  هب) رهنما و موبد(خویشکاري زال 

که هیچ کس جز وي نیز از آن شاه آگاهی ) پادشاه(براي یافتن کیقباد ) باروري بهشت و(

سالی که رودابه  مهراب کابلی نیز نمادي است از اژدهاي خشک. شودتر میندارد، برجسته

را چونان نمادینۀ زایش به بند کشیده است و با رهایی دختر از زندان او، فراوانی و بهروزي 

هایی از توان نشانهمی. شودارزانی داشته می) شهرایران(ان اورمزدي در پیکرة رستم به جه

اسطورة گاوکشی سپند و آیینی مهرایزد را نیز در شخصیت و کردارهاي مهراب که خود 

 .مایۀ پیمان و پیوند میان ایران و توران است، بازشناخت
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